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قهرمان اجتماعی ما 
کیست؟

واژه »قهرمان« شما را یاد چه کسی می اندازد؟ 
ورزشکاری که نام کشورش را با افتخار به یاد 
جهان آورده؟ یک هنرمند؟ فردی در کسوت 
آتش نشــان یا امدادگر و ناجی که جان مردم 
را نجات می دهــد؟ و.... فهمیدن این که در هر 
جامعه ای چه قشــری در دسته قهرمانان قرار 
می گیرند، کار دشواری نیست ؛ ارزشگذاری های 
واقعی یک جامعه به سادگی نشان دهنده این 
است که چه کسی را به عنوان قهرمان و الگویی 
برای زندگی انتخاب کرده و مردم دوست دارند 
راهش را ادامه دهند. امــا اینکه چه معیاری 
این ارزشــگذاری را به خورد جامعه می دهد 
و تفکر عمومی از یک قهرمان چطور ســاخته 
می شود هم، برای خود داستانی طولانی دارد؛ 
موضوعی که ریشه در سیاست های فرهنگی 
و اجتماعی هر کشوری داشته و به طور مستقیم 
و غیرمستقیم به مردم آموزش داده می شود. 
»قهرمان« مفهومی نسبی است که از جامعه ای 
به جامعه دیگر تفــاوت دارد. مجموعه ای از 
ارزش ها، نیازها، سیاســت ها و... هستند که 
این واژه را برای هر ملتــی تعریف می کنند. 
اصغر مهاجری، جامعه شــناس، پژوهشــگر 
و استاد دانشــگاه در این یادداشت توضیح 
می دهد که چرا افرادی بــا جایگاه اجتماعی 
مددکار، امدادگر، پرســتار، آتش نشان و... در 
بین قهرمانان اجتماعی یا »سلبریتی«های ما 

به چشم نمی خورند.

یادمان باشــد که قهرمانان هر جامعه ای، در متن 
اجتماعی  و فرهنگی آن جامعه متولد می شــوند. 
گذشــته تاریخــی، ســاختارهای جغرافیایی و 
ارزش هایی که جامعه در خــود پرورش داده وقتی 
با هم ترکیب می شوند، اطلس اجتماعی   و فرهنگی 

هر جامعه را می سازند.
قهرمانان اجتماعــی در هر جامعــه ای می توانند 
قهرمانانی از جنس مردم معاصر آن جامعه باشند 
یا قهرمانانی از گذشــته های دورتــر. این انتخاب 
تا اندازه زیــادی به اســطوره ها و قهرمانانی که در 
دوره های تاریخی گذشته در آن جامعه متبلور شده 
هم بستگی دارد. اما در کل جامعه ای که ارزش های 
اجتماعی به روزتری دارد، قهرمانان اجتماعی اش به 
امروز مردم هم نزدیک تر است. این جوامع اصطلاحا 
اسطوره پروری نمی کنند و قهرمان های آنها، افرادی 
از بطن همان جامعه به شــمار می روند. حال اگر به 
ارزش های اجتماعی، مقدم بــودن جامعه به فرد و 
جمع گرایی و موضوعاتی مثل یاری کردن و فرهنگ 
کمک به همنوع را هــم اضافه کنیــم، قهرمانان 
 جامعه ما به  افرادی مثــل داوطلبان، ایثارگران و... 

نزدیک تر می شوند.
در مقابل، جامعه تاریخ محور، جامعه ایدئولوژی محور 
و جامعه ای که ارزش های مادی در آن مقدم است، 
قهرمانانی اســطوره ای پــرورش می دهد و الگوی 
رفتاری این جامعه هم همین اسطوره های تاریخی 
هستند. افرادی مثل داوطلبان و امدادگران و فعالان 
این حوزه ها در چنین جامعه ای نمی توانند به یک 

الگو تبدیل شوند.
برای اینکــه بفهمیم یــک جامعه تا چــه اندازه  
مصرف گرا و مادی گراســت، می توانیم به ســبک 
زندگی مورد پســندعموم آن جامعه توجه کنیم؛ 
حقیقت این است که هم اکنون در جامعه ما کالاها، 
وسایل خانه، نوع پوشش و خلاصه ظاهر هر پدیده  
و هر شــخصی نشــانه وجاهت یا عدم وجاهت آن 
است. این موضوع حتی در محافل فکری، سیاسی 
و فرهنگی ما هم به چشــم می خورد. برای مثال، 
اگر شخصیت برجســته فرهنگی میهمان ما شود، 
بیشــترین بخش حواس ما درگیر انواع پذیرایی از 
این فرد با نوشیدنی ها و غذاها و شیرینی هاست. این 
یعنی برای ملاقات با چنین فردی به حوزه های مادی 
پناه می بریم. درحالی که ممکن است در فرهنگ های 
دیگر، بهره بردن از ســواد و تجربه میهمان دعوت 
شــده در آن دیدار ارزش بالاتری به حساب بیاید. 
اینکه چشــم و هم چشــمی در فرهنگی به نوعی 
رفتار اجتماعی غالب به شمار می رود، نشان دهنده 

انتخاب ارزش های مادی در این جامعه است.
اینها فقط مثال هــای کوچکــی از نهادینه بودن 
ارزش های مادی در فرهنگ ماســت. این ارزش ها 
ما را به جای جمع گرایی، به سمت فرد گرایی سوق 
می دهد. برای همین است افرادی که کارهایی مثل 
کمک به دیگران و از خودگذشتگی انجام می دهند، 
در بین قهرمانــان جامعه ما به چشــم نمی آیند و 
ســلبریتی های جامعه را افرادی که پوشش، خانه 
و ظاهر آنچنانی دارند تشکیل مي دهند و قهرمان 
اجتماعی ما می شوند. ارزش های معنوی در جوامع 
با جمع گرایی پیوند دارد. نفع جمعی و در اولویت 
قرار دادن آن نســبت به نفع فــردی، یک فرهنگ 
اجتماعی اســت. از طرفی این فرهنگ را می توان 
در نوع ایثارگری های ما هم مشاهده کرد؛ ما بیشتر 
تمایل داریم به سمت وســوی عشــق های ایثاری 
برویم؛ عشــق وارزش هایی که در آن یک نفر ایثار 
می کند و دیگــری از آن بهره  می بــرد. این ارزش 
ایثاری و عشــق ایثاری که فرهنگ »ایثار مادری« 
در جامعه ما از همین نوع است، خیلی زود به وظیفه 
تبدیل می شود و در نتیجه عشق وایثار، دیگر به چشم 
نمی آید. درحالی که عشق عدالت خواهانه، از تلاش 
هر دو طرف برای رشد یکدیگر سخن می گوید و از 
تبدیل شدن این تلاش به وظیفه، جلوگیری می کند.
به طــور کلی می تــوان گفت مجموعــه ای از این 
عوامل اســت که قهرمان را در سپهر روانی جامعه 
معنا می کند و به آن شــکل می دهــد. در این بین 
ممکن اســت به صورت مقطعی به دلیل رخ دادن 
حوادثی مثل حادثه پلاسکو، گروهی از جامعه که 
ازخودگذشتگی کرده اند مورد تقدیر قرار بگیرند، 
اما می دانیم که این تجلیل و قدردانی مقطعی است؛ 
چراکه اگر این یک قهرمان  پروری باشد، باید شاهد 

الگوبرداری مردم جامعه از آن باشیم.  

یادداشت

رودر رو با فداکاران

روزهای نخست شیوع کرونا در کشور را یادتان 
هســت؟ همان روزهای ســختی که شهرها 
در قرنطینه، به شــهر مردگان می مانســت و 
هیچ کس تمایلــی به حضور در خانــه اقوام و 
دوستانش را نداشــت؛ چه برسد به اینکه خبر 
می رسید کرونا فلانی را زمینگیر کرده و کسی 
را برای مراقبت نــدارد. اغلب خانواده هایی که 
در پیک های کرونا به این بیماری دچار شدند، 
عمق تنهایی آن روزها را با پوست و گوشت و 
استخوان لمس کرده اند. جای خالی کسی که 
یک لیوان آب به دست بیماران مبتلا برساند را 
اغلب افرادی که در این دوران با کرونا دســت 
و پنجه نرم می کردند حس کــرده بودند. کم 
نبود تعداد بیمارانی کــه به دلیل نبود همین 
مراقبت ها و تنهایی، خود را به ویروس مرگبار 
کووید- 19 تسلیم کرده و توان مبارزه با آن را 

از دست داده بودند.
علاوه بر تیم هــای پرســتاری و کادر درمان، 
گروه های کوچک و بــزرگ داوطلبی در این 
روزهای پر وحشــت تصمیم عجیبی گرفتند؛ 
تصمیم به مراقبت از بیمــاران مبتلا به کرونا 
که احتمالا به تنهایی نمی توانستند از پس این 
ویروس و غلبه بر آن بر بیایند. جشــنواره ملی 
تندیس فداکاری، امسال قهرمانان جوان کشور 
را از میان این داوطلبان انتخاب کرد؛ قهرمانان 

دوران پاندمی.
مجازی شــدن کلاس های درس مدارس در 
شهرها و روستاهای محروم، دانش آموزان را در 
این مناطق با اضطراب بیشتری روبه رو کرده 
بود؛ نداشتن گوشی هوشــمند برای استفاده 
از کلاس های مجازی، بی ســواد بودن والدین 
و عدم توانایی اســتفاده از گوشــی هوشمند 
سد بزرگی برای این دانش آموزان به خصوص 
در مقاطع ابتدایی به وجــود آورده بود. »الهام 
ابراهیمی« دانشجوی اهل سنندج که سال ها 
از آغاز فعالیت هــای داوطلبانه اش می گذرد 
می گوید:»شــرایط اجتماعی و اقتصادی در 
برخی مناطق حاشیه ای کردستان بسیار وخیم 
است. والدین عمدتا سواد ندارند، برخی دچار 
سوءمصرف موادمخدر هستند یا زوجین از هم 
جدا شــده و کودکان حامی محکمی ندارند. 
خیلی از این افراد یا گوشی هوشــمند ندارند 
یا بلد نیســتند که چگونه بایــد از برنامه های 
آموزش مجازی استفاده کنند. به همین دلیل 
به جرأت می توان گفت که تمام دانش آموزان 

در این محله ها به کمک تحصیلی نیاز دارند.«
فعالیت او و دیگر اعضای کانون دانشــجویی 
برای کمک هــای تحصیلی بــه دانش آموزان 
مناطق محــروم در کرونا از اینجا آغاز شــد. 
دانش آموزان پایــه دوم ابتدایی را می دید که 
حتی نمی توانستند شماره صفحه ای که قرار 
اســت تدریس شــود را پیدا کنند. برگزاری 

کلاس های خصوصی بــرای این دانش آموزان 
نخســتین قدم بود. پیشــرفت تحصیلی این 
دانش آموزان تنها بعد از گذشت یک ماه از آغاز 
کلاس های خصوصی آنقدر مشهود و مشخص 
بود که بی برو برگرد او را به ادامه فعالیت های 
داوطلبانه در حوزه آموزش تشــویق می کرد. 
این دانشــجوی داوطلب برگزیــده تندیس 
فداکاری می گوید:»دانش آموزانی داشــتیم 
که میانگین نمره هایشان از 11بالاتر نمی رفت 
اما امتحانات نیم ترم اول را با نمره 17و 18به 

سرانجام رساندند.«
در 2سال گذشــته 900دانش آموز محروم از 
گوشــی و تبلت را به کمک دیگــر داوطلبان 
ســنندج، به چرخــه آمــوزش برگردانده و 
کلاس های درس خصوصی شــان را با حضور 
یک تا 5نفر از دانش آموزان هم سن در مساجد، 
حسینیه ها، سرای محله ها و یا خانه های هلال 

برگزار کرده است.
کمک به تحصیــل دانش آمــوزان در مناطق 
محــروم در دوره کرونا، او را بــا خانواده های 
آســیب دیده ای در حاشیه شــهر آشنا کرد و 
فعالیت های او در حوزه آسیب های اجتماعی 
را عمق تــازه ای بخشــید. الهــام ابراهیمی 
می گویــد: »متأســفانه در این مناطــق ما با 
بچه هایی روبه رو شــدیم که به خاطر شرایط 
خانوادگی مانند زندانی بودن پدر به خاطر قتل 
هیچ اعتمادبه نفســی برای حضور در اجتماع 
نداشتند. یا از تمســخر و تحقیر شدن توسط 
مردم می ترســیدند. با تلاش های بسیاری که 
صورت گرفت کمــک کردیم ایــن بچه ها به 

زندگی اجتماعی برگردند.«
تلاش برای بازگردانــدن دختران به تحصیل، 
از دیگــر کارهایــی اســت کــه در ایــن دو 
ســال دغدغه آن را داشــتیم:»در بسیاری از 
روســتاها خانواده ها مخالف تحصیل دختران 
بودنــد و ما باوجــود تهدیداتی که شــدیم با 
فرهنگســازی و جلب اعتماد مــردم محلی، 
توانســتیم راه تحصیل را بــرای دختران باز 
کنیم.« شــیوع کرونا در کشــور و به طبع در 
 جهان شکل دیگری به خود گرفته و این روزها 
کووید 19دیگر نامی ترسناک به نظر نمی رسد. 
مدارس دوباره حضوری شــده. هنوز آماری از 
بازماندگان از تحصیل که به دلیل غیرحضوری 
شدن از رفتن به مدرســه بازمانده اند منتشر 
نشده و کســی نمی داند هزاران دانش آموزی 

که از این چرخه جا مانــده بودند به تحصیل 
بازگشتند یا نه!

مبتلایان تنهای تنهای تنها
بی شک کرونا در دو سال گذشــته مهم ترین 
 چالــش اجتماعی تمــام کشــورهای جهان 
به شــمار می رفت؛ همه گیری ای ناشناخته با 
آمار ابتلا و فوت بالا که تمام ابعاد زندگی بشر 
را تحت تأثیر خود قــرار داده بود. خانواده های 
ســاکن در مناطق محروم یا افراد تنها در این 
میان بیشترین آسیب ها را از این پاندمی دیده 
بودند. سالمندان تنهایی که برای گذران زندگی 
به پرســتار نیاز داشــتند در این دوران تنهاتر 
شدند و با خانه نشین شدن پرستاران خانگی، 
کسی را برای نگهداری و رســیدگی در دوره 
بیماری نداشــتند. »مجتبی ســرافراز« یکی 
از برگزیدگان تندیس فداکاری 1401اســت 
که در روزهــای اوج همه گیــری در ایران، از 
سالمندان بیمار داوطلبانه پرستاری می کرد. 
او می گوید:»روزهای ابتدایی شــیوع بیماری 
کرونا بود و بیمارستان ها مملو از بیماران مبتلا. 
در این بین بیماران سالمندی حضور داشتند 
که به دلیل تکمیل بودن ظرفیت بیمارستان ها 
باید در خانه بستری می شدند و نیاز به پرستار 
داشــتند. درحالی که تنها بودند. کمتر پرستار 
سالمندی در این دوران حاضر می شد از بیمار 
کرونایی نگهداری کند. چه برسد به اینکه این 
فرد بیمار تنها هم باشــد و پرستار عملا هیچ 

کمک حالی نداشته باشد.«
همین موضــوع او و تعدادی از دانشــجویان 
داوطلــب چهارمحــال و بختیــاری را به فکر 
انداخت تــا به مراقبت از بیماران ســالمند در 
دوره بیماری بپردازند. در طــول دو هفته که 
فرد بیمــار باید در قرنطینه می مانــد و نیاز به 
رسیدگی دائمی داشت، به خانه آنها می رفتند 
و خطر ابتلا به بیمــاری را به جان می خریدند. 
حمایت های او و دوســتان داوطلبش تنها به 
پرستاری از ســالمندان مبتلا به کرونا خلاصه 
نمی شد و به حمایت های مالی و معیشتی هم 
می پرداختند. آموزش به سالمندان و افراد ناآگاه 
برای رعایت نکات بهداشتی و مراقبت از خود 
در برابر ویروس کرونا، از دیگر کارهایی بود که 

در این ایام مجتبی سرافراز به آن مشغول بود.
او درباره مراقبت از بیمــاران مبتلا به کرونا در 
دوره اوج پاندمی می گوید:»کار پرســتاری از 

بیماران ســخت بود و ما با دور کردن اعضای 
خانواده از کانون بیماری، مجبــور بودیم این 
سختی را به تنهایی به دوش بکشیم. برخی از 
اعضای خانواده این سالمندان به بیماری های 
خاص مبتــلا بودنــد و برخی دیگــر به دلیل 
مشــغله هایی که داشــتند امــکان نگهداری 
شبانه روزی از ســالمندان مبتلا را نداشتند.« 
مراقبت هایــی که در نهایت منجــر به ابتلای 
خود او به کرونا هم شــد اما مجتبی ســرافراز 
معتقد است تحمل این سختی ها به نتیجه ای 
که داشت می ارزید چراکه از رنج افراد مبتلا و 

خانواده هایشان کم می کرد.
شــیوع کرونا به خصوص در شهرســتان ها و 
روســتاهای محروم کشــور با کاهش درآمد 
مردم و بروز مشکلات معیشتی فراوانی همراه 
بود. به طوری که مردم برخی روستاها حتی از 
عهده تامین اقلام بهداشــتی اضطراری هم بر 
نمی آمدند. در همین دوران بــود که مجتبی 
ســرافراز به کمک دیگر دوســتان داوطلبش 
به این روستاهای شهرستان یاسوج سرکشی 
می کردند و بســته های غذایی و ارزاق و اقلام 
بهداشــتی بین خانواده هــای نیازمند توزیع 
می کردند. او معتقد اســت نشــاط اجتماعی 
در گرو ســلامت عمومی جامعه اســت. برای 
همین هــم اغلب فعالیت هــای داوطلبانه اش 
را از نوجوانــی تا کنون روی همیــن موضوع 
متمرکز کرده است. این برگزیده جایزه تندیس 
ملی فــداکاری می گوید:»تصمیم دارم عمده 
فعالیت هــای داوطلبانه خودم را بــا تمرکز بر 
فعالیت های اجتماعی و کاهش آســیب های 

اجتماعی دنبال کنم.«
او به تجربه ای اشاره می کند که از 4سال پیش 
با مطالعه روی محله هاي محروم و حاشیه ای 
شروع شد. حالا در یکی ازمحله هاي پر آسیب 
شــهر خود به دنبــال ایجاد اشــتغال پایدار و 
کارآفرینی اســت و می گوید:»طی مطالعات 
گســترده در محله فوق الذکر متوجه شــدیم 
گروهی از زنــان به دلیل فقــر و عدم حمایت 
اجتماعی برای تامین هزینه هــای زندگی به 
اعتیاد و فروش موادمخــدر روی آورده بودند. 
در جایی که مردمش مهارتی آموزش ندیده اند 
و البته شرایطی برای اشتغال آنها فراهم نشده 
باشــد مواجهه با چنین موضوعی بسیار شایع 
است. به هر حال در قالب یک کارگروه  با یکی از 
خیریه های حوزه اجتماعی و زنان موفق شدیم 

ضمن ایجاد بســتر کســب وکار خانگی برای 
این افراد، زمینه درآمدزایی شان  را نیز فراهم 
کنیم. خوشــبختانه امروز بعد از 4سال شاهد 
خودکفایی 15تن از این زنان هســتیم.« این 
دانشجوی برگزیده فعالیت در حوزه کارآفرینی 
و اشــتغال زنان در محله هاي پر آسیب را یکی 
از بهتریــن خاطره های خــود از فعالیت های 

داوطلبانه می داند.

کادر درمان خسته بود
خستگی کادر درمان در شهرهای قرمز کرونا، 
از پررنگ ترین تصاویری اســت که در 2 سال 
گذشــته در خاطره جمعی مردم ایران نقش 
بسته اســت. راه اندازی نقاهتگاه های موقت و 
به کار گیری نیروهــای داوطلب آموزش دیده، 
در این دوران توانســت بــار هرچند کوچکی 
از دوش کادر درمان بــردارد و ظرفیت مراکز 
درمانی را برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا 
بالاتر ببرد. »فرشاد توکلی« یکی از دانشجویان 
داوطلبی است که در این دوران، به دل مراکز 
درمانی و نقاهتگاه های موقت زده بود تا کمک 
حال پرســتاران و کادر درمان بیمارســتان ها 
باشد. در این نقاهتگاه ها، بیمارانی که روزهای 
آخر نقاهت را پشت ســر می گذاشتند مستقر 
می شدند. این افراد گرچه شرایط اضطراری را 
پشت سر گذاشته بودند اما همچنان به مراقبت 

پیوسته و رسیدگی نیاز داشتند.
توکلی که به دلیل همین فعالیت های گسترده 
در دوره کرونــا از دریافت کننــدگان تندیس 
فداکاری امســال بود، می گویــد:»در دوره ای 
که شیوع بیماری کرونا ترس واسترس عجیبی 
به جان مــردم انداختــه بود تکمیــل بودن 
ظرفیت های بیمارستانی این هراس را بیشتر 
می کرد. داوطلبان هلال احمری در آن زمان با 
فعالیت شبانه روزی و استقرار بیمارستان های 
صحرایی تلاش کردند تا کمی از این نگرانی ها 
بکاهنــد. « او از خودگذشــتگی را مهم ترین 
شاخصه اخلاقی هر داوطلبی می داند ؛ ویژگی ای 
که در فعالیت هــای داوطلبی دوره کرونا بیش 
از هر زمان دیگری خودش را نشــان داده بود.  
او می گوید:»13ســال پیــش بود کــه برای 
 نخستین بار با تعدادی نیروی داوطلب که لباس 
هلال احمر بر تن داشتند روبه رو شدم. تماشای 
از خود گذشتگی آنها خاطره درخشانی از کار 
داوطلبانه در ذهن من به جا گذاشت. بعد از آن 
خودم هم به عنوان فردی داوطلب کار خود را 

آغاز کردم.«
به مناطق روســتایی و حاشــیه ای شهر سر 
می زنــد و بــرای حمایت های معیشــتی و 
بهداشتی و درمانی از نیازمندان، راه نرفته ای 
باقی نمی گــذارد. اهدای خــون داوطلبانه و 
مســتمر، به خصوص در دوره کرونا که ذخیره 
بانک خون کشــور دچــار کمبود می شــد، 

فعالیت هــای  دیگــر  از 
داوطلبانــه ای اســت کــه 
او سراغشــان رفتــه اســت.

جشنواره ای برای معرفی قهرمانان اجتماعی
جشــنواره ملی تندیس فداکاری کار خود را در نخستین سالگرد 
زلزله بم آغاز کرد. تقدیر و تجلیل از دانشــجویانی که در حوزه های 
بشردوستانه فعالیت داوطلبانه کرده اند، هدفی است که این جشنواره 
طی 11دوره برگزاری، دنبال می کند. »جمال رحیمیان« دبیر اجرایی 
یازدهمین دوره جشنواره ملی تندیس فداکاری می گوید:»براساس 
آیین نامه این رویداد ملی فرهنگی، حضــور داوطلبانه در دفاع از 
کشور، انقلاب اسلامی و حریم اهل بیت)ع(، ارائه خدمات پیشگیرانه 
و امدادرسانی داوطلبانه در حوادث و رخدادهای طبیعی یا غیرمترقبه، 
انجام فعالیت های داوطلبانه در امور خیریه، تأمین ارگان های حیاتی 
بیماران نیازمند از طریق اهدای خون و عضو، مشــارکت داوطلبانه 

در سازندگی، آبادانی و محرومیت زدایی کشور، انجام فعالیت های 
داوطلبانه در حوزه های ســلامت و توانبخشی و انجام فعالیت های 
داوطلبانه در زمینه حفاظت از محیط زیســت از مصادیق هفت گانه 
فداکاری تعریف شده است.« قرار بود تا یازدهمین آیین این جشنواره 
در زمستان1400 برگزار شــود. اما شرایط خاصی که شیوع کرونا در 
کشــور آن را رقم زده بود، باعث به تعویق افتادن آن شد. جشنواره 
تندیس فداکاری در یازدهمیــن دوره برگزاری خود، تمرکز را روی 
فداکاری های قهرمانان اجتماعی ای گذاشــت که برای گذار از دوره 
پاندمی و کمک به بهبود مبتلایان قدمی برداشته بودند. همچنین در 
میان کاندیدهای این تندیس و تقدیرشدگان، جوانان دانشجویی به 
چشم می خوردند که در دوره ابتلای والدین، از کودکانشان مراقبت و 

به وضعیت تحصیلی آنها رسیدگی می کردند. 

نگاه

مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

علاوه بر تیم های 
پرستاری و کادر درمان، 

گروه های کوچک و 
بزرگ داوطلبی در این 

روزهای پر وحشت 
تصمیم عجیبی گرفتند؛ 

تصمیم به مراقبت از 
بیماران مبتلا به کرونا 
که احتمالا به تنهایی 
نمی توانستند از پس 

این ویروس و غلبه بر آن 
بر بیایند

در 2سال گذشته 
900دانش آموز محروم 

از گوشی و تبلت را به 
کمک دیگر داوطلبان  

سنندج به چرخه 
آموزش برگردانده 
و کلاس های درس 
خصوصی شان را با 

حضور يك تا 5نفر از 
دانش آموزان هم سن 

در مساجد، حسینیه ها، 
سرای محله ها و یا 

خانه های هلال برگزار 
کرده است

در طول 2هفته که فرد 
بیمار باید در قرنطینه 

می ماند و نیاز به 
رسیدگی دائمی داشت، 

به خانه آنها می رفتند 
و خطر ابتلا به بیماری 
را به جان می خریدند. 

حمایت های او و 
دوستان داوطلبش 
تنها به پرستاری از 
سالمندان مبتلا به 

کرونا خلاصه نمی شد 
و به حمایت های 

مالی و معیشتی هم 
می پرداختند

حال در قالب یک 
کارگروه با یکی از 
خیریه های حوزه 

اجتماعی و زنان موفق 
شدیم تا ضمن ایجاد 

بستر کسب وکار 
خانگی برای این افراد، 
زمینه درآمدزایی   شان 

را نیز فراهم کنیم. 
خوشبختانه امروز 

بعد از 4سال شاهد 
خودکفایی 15تن از این 

زنان هستیم

در دوره ای که شیوع 
بیماری کرونا ترس 

 و استرس عجیبی به 
جان مردم انداخته 

بود، تکمیل بودن 
ظرفیت های بیمارستانی 

این هراس را بیشتر 
می کرد. داوطلبان 

هلال احمری در آن زمان 
با فعالیت شبانه روزی و 

استقرار بیمارستان های 
صحرایی تلاش کردند 

تا کمی از این نگرانی ها 
بکاهند

یکی از برگزیدگان 
به مناطق روستایی 

و حاشیه ای شهر 
سر می زند و برای 

حمایت های معیشتی 
و بهداشتی و درمانی از 
نیازمندان، راه نرفته ای 

باقی نمی گذارد. 
اهدای خون داوطلبانه 
و مستمر، به خصوص 

در دوره کرونا که ذخیره 
بانک خون کشور 

دچار کمبود می شد، 
از دیگر فعالیت های 

داوطلبانه ای است که 
 او سراغشان 

رفته است

3برگزیده تندیس ملی فداکاری، از کار داوطلبانه در روزهای اوج همه گیری کرونا می گویند

 قانونی برای
کاهش جمعیت زندان ها

»داستان موفقیت«  
استارت آپ های ایرانی

 راه حل تازه برای
 گره گشایی از خط پرند

با تصویب لایحه قضازدایی در مجلس از ورود سالانه 
2میلیون پرونده کیفری به محاکم جلوگیری می شود 

 ورود استارت آپ ها به بورس   یک نقطه عطف 
در اکوسیستم فناوری کشور است 

شهرداری تهران مسافرگیری آزمایشی از حمل ونقل 
ریلی تهران-پرند در دهه فجر را در دستور کار قرار داد

موسی مرزبان


